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تهدید به معنای ترساندن و ایجاد بیم نسبت به 
چیزی است که فرصت پرهیز و امکان اجتناب از 
آن وجود داشته باشد. یکی از شیوه‌های اساسی در 
ساحت جنگ روانی، بهره‌گیری از تهدید و »تخویف« 
است تا جایی که حتی ابلیس برای مهار و مدیریت 
دوستان خویش که تحت ولایت او هستند، از شیوه 
تهدید و تخویــف بهره می‌گیرد. خدا بصراحت به 
مؤمنان هشــدار می‌دهد که نسبت به »تهدید« و 
»تخویف« شــیطان واکنش منفی داشته باشند و 
به جای آن از خدا بترســند. این در حالی است که 
منافقان و مانند آنها به سرعت تاثیر می‌پذیرند و 
حتی تحت تاثیر آن واکنش مثبت نشان داده و در 
خدمت شیطان در می‌آیند که البته مؤمنان نسبت 
به واکنش این افراد نباید محزون شوند؛ زیرا این 
همگرایی با شیطان و دشمن هیچ ضرری به مؤمنان 

نمی‌رساند.)آل عمران، آیات 175 و 176(

پرسش و پاسخ

اقسام تلاوت‌کننده قرآن
امام صادق)ع( می‌فرماید: »خوانندگان قرآن سه گروهند: 1- عده‌ای برای 
نزدیک شــدن به سلاطین و زورمندان و برای سلطه یافتن بر مردم این دسته 
اهل آتش‌اند. 2- گروهی حروف قرآن را حفظ و حدود آن را ضایع کرده‌اند، این 
دسته نیز اهل آتشند. 3- گروهی قرآن می‌خوانند تا زیر پوشش آن قرار گیرند، 
به محکم و به متشابه آن اعتقاد دارند، فرایض قرآن را به جای آورند، و حلال 
آن را حلال و حرام آن را حرام و در مقابل عمل تسلیم قوانین قرآنند. این دسته 
همان کسانی هستند که دست رحمت الهی آنان را از هر سقوط نجات می‌دهد 

____________و آنان اهل بهشت‌اند و درباره هر که بخواهند حق شفاعت دارند. )1(
1- الخصال، ج 1، ص 70

انسان، بالفطره گرایش به خدا دارد
اعتقاد به خدا حکم سلامت را دارد و گرایش مادی حکم بیماری را )دارد(. 
هیچ‌گاه از سر سلامت نباید پرسید، زیرا سلامت بر طبق مسیر و جریان طبیعی 
نظام خلقت است، اما اگر دیدیم فردی یا جمعیتی بیمارند، آنجا باید پرسید: چرا 
این افراد بیمار شدند؟ چه موجباتی سبب بیماری آنها شده است؟ ... از نظر ما 
گرایش دینی نیازی به پرسش ندارد. آن کشش فطرت است، بلکه باید کاوش 

کرد که چرا بستر گرایش به بی‌دینی پیدا کرد؟ )1(
____________

1- احیای تفکر دینــی و علل دین‌گریزی، شــهید مرتضی مطهری)ره(، 
بینش مطهر، ج 25، ص 92

رفع نیاز مردم با این سه کار
»لایستقیم قضاء الحوائج الا بثلاث: باستصغارها لتعظم و با ستکتامها 

لتظهر، و بتعجیلها لتهنو«.
امام علی)ع( فرمود: برآوردن حاجات مردم کامل نمی‌شود مگر به سه چیز: 
کوچک شمردن آن تا بزرگ گردد و پنهان داشتن آن تا آشکار شود و تعجیل 

در آن تا گوارا گردد.)۱(
____________

1- نهج‌البلاغه صبحی صالح، حکمت 101

ابعاد و شیوه‌های جنگ نرم)5(
پرسش:

جنگ نرم در چه ابعاد و گستره‌ای و با چه شیوه‌ها و روش‌هایی در 
جبهه مقابل به کار گرفته می‌شود؟

پاسخ:
در چهار بخش قبلی پاسخ به این سؤال به ابعاد چهارگانه: 1- حیطه شناختی، 
معرفتی و اعتقادی 2- حیطه اخلاقی و اجتماعی 3- حیطه اقتصادی 4- حیطه 
 سیاســی و روش‌های حیطه شناختی شــامل: 1-  القای شبهه و تردیدافکنی 
2- کتمان و تحریف حقایق 3- ترویج خرافات و باورهای غلط 4- تاثیر تبلیغات 
دروغ 5- غفلت 6- همنشینی با منحرفان و فاسدان 7- دور شدن از مبانی، اصول 
و آموزه‌های دینی 8- پیروی از بدعت‌ها و در حیطه اخلاقی و اجتماعی روش‌هایی 
شامل: 1- تحقیر و استهزاء 2- ترویج فساد اخلاقی 3- دروغ‌پردازی و افتراسازی 
4- فریب و نیرنگ 5- سوءاستفاده از مقدسات 6- نفاق و چند چهره‌گی 7- تزیین 
اعمال و در حیطه اقتصادی روش‌هایی شامل: 1- ترویج تجمل‌گرایی و رفاه‌زدگی 
2- تطمیع با رشوه و جاذبه‌های نفسانی 3- دامن زدن به فساد اقتصادی پرداختیم. 

اینک در ادامه دنباله مطلب را پی می‌گیریم:
4- حیطه سیاسی

از دیگر شیوه‌های کاربردی و کلیدی دشمنان اسلام در جنگ نرم سیاسی 
روش‌های زیر است که اهداف شوم خود را از طریق آنها پی می‌گیرند: 

1- القای یأس و ترس
ناامیدی که از دو واژه قرآنی »یأس« و »قنوط« گرفته شده به معنای نومیدی 
از رحمت خدا و قطع امید نسبت به آینده‌ای روشن است. ناامیدی عامل از خود 
بیگانگی و بحران هویت انسان است. بدترین حالتی که بر اثر یاس پدید می‌آید، 
بدگمانی به خداست که همه آرمان‌ها و ارزش‌های والا را بر باد می‌دهد. از این رو 
قرآن کریم یأس و ناامیدی را نه به مؤمنان بلکه فقط به کافران نسبت می‌دهد. »انه 
لا ییأس من روح‌الله الا القوم الکافرون« تنها گروه کافران از رحمت خدا مأیوس 
می‌شــوند. )یوسف- 87( ترس هم بر سه نوع است: 1- ترس غریزی و طبیعی 
که در حقیقت نوعی واکنش طبیعی به محیط خود است. این نوع ترس ناپسند 
نیست. 2- ترس معنوی و عقلائی حالتی است که از علم و آگاهی و تقوای فرد 
ناشی و در آیات و روایات از آن به خوف و خشیت تعبیر می‌شود. این نوع ترس 
آثار و برکات زیادی دارد و پسندیده و سفارش‌شده است 3- ترس مذموم که در 
آموزه‌های دینی از آن به »جبن« تعبیر شده است. این نوع ترس ریشه در ضعف 
نفس آدمی دارد و بسیار ناپسند است. القای این نوع ترس از شیوه‌های دشمنان 
در جنگ نرم است. بنابراین شیاطین و دشمنان اسلام با دمیدن لهیب یأس و 
ترس در جنگ نرم سیاسی، می‌کوشند امید مردم را به نومیدی بدل کنند و آنان 
را از حرکت و اهداف بلندشان بازدارند. قرآن کریم در آیات بسیاری به استفاده 
شیاطین، کفار و منافقان از شیوه القای یأس و ترس استناد کرده و می‌فرماید: 
»همانا شیطان است که پیروان خود را )با سخنان بی‌اساس( می‌ترساند. پس از 
آنها نترسید. از من بترسید اگر از مؤمنانید.«)آل‌عمران-175( یا در آیه دیگری 
می‌فرماید: »آن مؤمنان که چون مردمی )منافقان و کافران( به آنها گفتند: »لشکر 
انبوهی )از مشرکان و پیروان ابوسفیان( علیه شما فراهم آمده‌اند، از آنان بترسید« 

پس بر ایمان‌شان بیفزود.«)آل‌عمران-173(
2- هنجارشکنی و نسخ ارزش‌های دینی و ملی

طبق تعریف جامعه‌شناسان، هنجار قاعده‌ای است که به هدایت الگوی رفتار 
اجتماعی می‌پردازد. هنجارها دربرگیرنده قوانین، اصول و ارزش‌های اخلاقی، عادات 
و رسوم و قواعد رفتارهای مؤدبانه است که در جامعه، نظم اجتماعی را برعهده دارد. 
هنجارها از نظام ارزش‌ها جداناشدنی است، به ویژه در جامعه دینی که حاکمیت 
آن بر ارزش‌های دینی بنیان نهاده شده است. فرو ریختن ارزش‌ها، ناشی از تهاجم 
پنهان دشمن در جنگ نرم است که با هنجارشکنی و بی‌اعتبار ساختن ارزش‌ها 
می‌کوشد، جامعه دینی را بی‌هویت ساخته و ضدارزش‌ها را که هموارکننده مسیر 
سقوط جامعه هدف و سیطره دشمن است، جایگزین کند. خداوند در قرآن کریم 
می‌فرماید: )تاخیر و جابه‌جای کردن ماه‌های حرام( فقط زیادت در کفر )کفار و 
مشرکان( است که با آن گمراه می‌شوند. کافران یک سال آن را حلال و سال دیگر 
آن را حرام می‌کنند، تا با مقدارماه‌هایی که خداوند تحریم کرده هماهنگ شود؛ و 
عدد چهار ماه، به پندارشان تکمیل گردد. و به این ترتیب آنچه را خدا حرام کرده 
حلال بشمرند. اعمال زشتشان در نظرشان زینت داده شده و خداوند جمعیت 
کافران را هدایت نمی‌کند« )توبه- 37( یا مثلا ارزش تساهل و تسامح در دین که 
به محتوای دین آسان و ساده منطبق با فطرت انسان‌ها اشاره دارد را نسخ کرده و 
به مداهنه و سازش با هرکس یا پیرو هر مکتبی معنا می‌کنند و در واقع این معنا 
تبدیل ارزش تساهل و تسامح دینی به ضدارزش و نسخ ارزش‌های دینی است 

که مایه هلاکت و نابودی مسلمانان می‌شود.
3- فتنه‌گری و برپایی آشوب

فتنه به معنای قراردادن و گداختن طلا در آتش است تا خالص و خوب از بد 
آشکار شود )مفردات راغب، ذیل ماده فتن( واژه فتنه و مشتقات آن در قرآن‌مجید 
به معانی: شرک و بت‌پرستی، سد راه ایمان‌آورندگان )انفال- 39( اضلال و گمراهی 
)مائده- 41( و فریب‌دادن )اعراف- 27( آمده است- ولی ظاهر این است که تمام این 
معانی به همان ریشه اصلی بازمی‌گردد. پس فتنه عبارت است از: »آمیخته شدن 
حق با باطل و جور با عدل و خدا با طاغوت، به‌گونه‌ای که نتوان حق را به‌ آسانی 
بازشناخت. به بیان دیگر یعنی گشودن یک جبهه فرعی برای غافل ساختن مردم 
از جبهه حق و دشمن اصلی. دشمنان اسلام فتنه‌گری را شیو‌ه‌ای مناسب برای 
تفرقه امت اسلامی و همچنین شبهه‌‌افکنی و تردیدآفرینی یافته‌اند. که مهم‌ترین 
پیامد‌ آن را می‌توان ایجاد بحران حقانیت امتزاج حق و باطل دانست که با این 
شیوه مردم را در تشخیص حق و باطل به اشتباه می‌کشانند. زیرا اگر حق و باطل 
به تنهایی و عریان عرضه شــوند، مردم آنها را به درستی می‌شناسند و به خطا 

نمی‌روند. )نهج‌البلاغه- خطبه 50(
)ادامه دارد(

صفحه ۷
شنبه 12 مهر 1404 
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مؤمنان با ذکر الله می‌توانند خود 
را از تهدیدها و وسوســه‌های 
شیطانی دشمنان در جنگ نرم 
و روانی رها کنند و به آرامشی 
برســند که در سایه عنایت و 
بصیرت برخاسته از ذکر الله به 

دست می‌آورند.

حقیقت توکل چیزی جز اطمینان به تقدیر و رضا به قضای الهی نیست؛ در حقیقت 
 مؤمن هرگز از تهدید نمی‌رســد؛ زیرا می داند کــه هر چه را خدا در ام‌الکتاب 
بر اساس مشیت حکیمانه تقدیر کرده در راستای رحمت و خیر رسانی به انسان 
است؛ بنابراین، هر چه »قضا« شد و بر انسان وارد آید، خیر مطلق و محض است 

زیرا چه پیروز شود یا شهید گردد، هر دو برایش خیر است.

تهدیدهای دشمنان شامل تهدید به اخراج و آوارگی، تبعید، شکنجه و سنگسار 
شدن، اعدام و سوزانده شدن، طرد اجتماعی و مانند آنها می‌شود؛ اما مؤمنان هرگز 
تحت تاثیر تهدیدها قرار نمی‌گیرند و از حق و حقیقت عقب‌نشینی نمی‌کنند؛ زیرا 

می‌دانند که اگر عقب‌نشینی کنند غضب خدا را به جان خریده اند.

شیوه‌های مقابله با تهدیدات دشمن
در قــرآن علی محسنی

از نظر قرآن، انســان باید بر اساس قوانین و 
احکام دین زندگی خود را تنظیم کند و تقوای الهی 
پیشه گرفته و از طاغوت که مصداق کامل آن ابلیس 
شیطانی و اولیای اوست، اجتناب کند. بنابراین اگر 
باید از کسی بترسد باید از خدا خوفناک باشد که 
مخالفان با دین  را به عذاب ابدی دوزخ می‌افکند.
)زمر، آیــات 16 و 17 و 36( به هر حال، یکی از 
شیوه‌های دشــمن در جنگ روانی و جنگ نرم، 
تهدید و تخویف است که مؤمنان باید با توکل بر 
خدا در هر امور، واکنش‌های مناسبی نشان دهند 
و در تقابل با تهدید برآیند. در نوشتار حاضر این 

موضوع واکاوی شده است.
***

نفوذناپذیری مؤمنان در جنگ نرم
دشــمن بر جنگ نرم روانی بسیار اهتمام دارد؛ زیرا 
کنش‌ها و واکنش‌های انسانی متاثر از »شاکله« شخصیتی 
افــراد و »نیات« و »ملکات« اوســت تــا جایی که قرآن 
می‌فرماید: قل کل یعمل علی شــاکلته؛ بگو هر کسی بر 

اساس شاکله خویش عمل می‌کند.)اسراء، آیه 84( 
بنابراین، اگر دشــمن بتواند بر »شاکله« تاثیر گذارد، 
عمکرد افراد تحت تاثیــر آن قرار می‌گیرد. از نظر قرآن، 
اگر شــاکله انسان تثبیت شــده باشد، کمتر تحت تاثیر 
قرار می گیرد، خواه این تثبیت بر ملکات فاضله باشــد یا 
رذایل اخلاقی؛ بنابراین مؤمنان حقیقی که شجره طیبه 
آنان بر قول ثابت ایمان و تقوا تثبیت شــده است، شاکله 
 شان چنان تثبیت شده اســت  که هیچ تغییری در آن 

رخ نمی دهد. 
از همیــن رو مؤمنان حقیقی تحت تاثیر جنگ نرم و 
روانی قرار نمی‌گیرند و همواره خشیت و خوف آنان از عزت 
و جلال الهی موجب می‌شــود که هیچ تهدید و تخویفی 
در آنان تاثیر نگذارد. بنابراین، مؤمنان همانند پیامبران نه 
تنها اعتنایی به تهدیدها نمی‌کنند)انعام، آیات 80 و 81(، 
بلکه به سبب خوف از عزت و جلال الهی، واکنش منفی 
نسبت به تهدیدها دارند و خود را تحت کفایت و کفالت 
و وکالــت خدا قرار می‌دهند و همچنان بر آرمان خویش 

استقامت می ورزند.
البته از نظر قرآن، کافران نیز این گونه هســتند؛ زیرا 
کفر و عصیان و فسق و فجور در آنان تثبیت شده و شاکله 
کافران را شکل بخشیده است؛ بنابراین، هیچ گاه تحت تاثیر 
انذارها و هشدارهای الهی قرار نمی‌گیرند؛ چون دل‌هایشان 
مرده و در قساوت، سنگ و آهن شده است.)شعراء، آیات 
135 و 136؛ یس، آیه 70؛ بقره، آیه 74؛ انعام، آیه 43( 

بنابراین، کســانی تحت تاثیر جنگ نــرم روانی قرار 
می‌گیرند که در میانه راه هســتند و گرفتار شک یا ظن 

می‌باشند، خواه مسلمان باشند یا منافق یا توده مردم نادان 
و سفیه که تابع مستکبران و نیاکان نادان خویش هستند.

خدا به مســلمانان و مؤمنان متوسط هشدار می‌دهد که 
باید خوفشــان از خدا و عزت و جلال او باشد و هیچ گاه 
تحت تاثیر تهدیدهای دشمنان قرار نگیرند؛ زیرا تهدیدهای 
دشمنان یا بی‌ضرر است، یا ضرری کم را موجب می‌شود یا 
در نهایت ضرر نسبت به دنیای فانی است نه ابدیت انسان؛ 
در حالی که اگر کسی نسبت به خدا خشیت نداشته باشد و 
تحت تاثیر تهدیدات شیاطین و دشمنان قرار گیرد، آخرت 
خویش را از دســت می‌دهد که خسران اساسی و بزرگی 

است.)زمر، آیات 16 و 17 و 36(
تبری جویی از دشمنان

بر اساس تعالیم قرآن، مؤمنان باید نسبت به تهدیدها 
و تخویف‌های دشــمن، با تکیه بــر ایمان و تقوای الهی، 
بی‌اعتنایی خویــش را مانند پیامبران به نمایش گذارند.

)انعام، آیات 80 و 81(

شــکی نیست هر کسی از نظر ایمان به سطوح عالی 
نزدیک باشــد، به همان میزان »شاکله« ایمانی او چنان 
تثبیت شــده که جز از خدا از هیچ کس دیگری ترس و 
خشیت نخواهد داشــت)مائده، آیات 3 و 44؛ بقره، آیه 

150( و با ایمان به خدا استقامت خواهد ورزید. 
این گونه اســت که استقامت در برابر دشمن موجب 
می‌شود تا جنگ روانی و نرم دشمن هیچ تاثیری نداشته 
باشد و مؤمنان بر مواضع حق خویش استقامت ورزند و 
دست از ایمان خود بر نداشته و بر اصول ایمان و اعتقاد 
و ســنت‌ها و قوانین الهی حاکم بر هستی تاکید کنند.
)اعراف، آیات 122 تا 126؛ طه، آیات 71 تا 73؛ شعراء، 

آیات 49 و 51( 
یکی دیگر از واکنش‌هــای مؤثر در برابر تهدیدهای 
نرم و روانی دشمن که می‌خواهد مؤمنان از مواضع حق 
خویش عقب نشینی کنند، تبری‌جویی از دشمن و مواضع 
باطل اوست؛ زیرا همان گونه که مؤمنان نسبت به حق و 
مصادیق آن تولی دارند و ولایت پذیر نسبت به حق تعالی 
و ســنت‌ها و قوانین دین او هستند، همچنین نسبت به 
دشمن و باطل و هنجارشکنی و فسق و فجور آنان در قبال 
قوانین حق، تبری می‌جویند و این گونه تنفر خویش را به 

نمایش می‌گذارند. )شعراء، آیات 167 و 168(
 به ســخن دیگر، ابراز و اعلان رسمی با صدای بلند 
و با رفتار و کردار هویدا در قالب تولی نســبت به حق و 
هنجارها و ارزش‌ها و تبری نسبت به باطل و نابهنجارها 
و ضــد ارزش‌هــا، از مهم‌ترین واکنش‌هــای مؤمنان به 
تهدیدها و تخویف‌های دشمنان و شیاطین جنی و انسی 

است. )همان(
توکل برخدا

به نظر می رســد که یکــی از واکنش های صحیح 
نســبت به تهدیدها، توکل بر خــدا به عنوان تنها »علت 
تامه« در هر امری است. از همین رو سخن از »حسبی« 
است که بیانگر علت تامه و بی‌نیاز نسبت به دیگران است.

)آل‌عمران، آیه 173( 

البته باید توجه داشت که حقیقت توکل چیزی جز 
اطمینان به تقدیر و رضا به قضای الهی نیست؛ در حقیقت 
مؤمن هرگز از تهدید نمی‌رسد؛ زیرا می‌داند که هر چه را 
خدا در ام الکتاب بر اساس مشیت حکیمانه تقدیر کرده در 
راستای رحمت و خیر رسانی به انسان است؛ بنابراین، هر 
چه »قضا« شد و بر انسان وارد آید، خیر مطلق و محض 
اســت؛ زیرا چه پیروز شود یا شهید گردد، هر دو برایش 
خیر است.)همان؛ توبه، آیه 52( بنابراین، مؤمنان با توکل 
بر خدا چنان از استقامت برخوردار می‌شوند که نسبت به 
تهدیدات دشمن واکنشی از خود بروز می‌دهند که دشمن 

را نومید می‌کند.)همان(
توسل به ذکر الله 

از دیگــر روش‌های مؤمنان در برابر تهدید و تخویف 
دشــمنان، توسل به »ذکر الله « اســت؛ زیرا ذکر الله به 
معنــای تکیه و اعتماد بر خدا و جلب توجه خدا به خود 
است. چنین امری موجب می‌شود تا مؤمنی که به هر دلیل 

گرفتار نوعی خوف نهان می‌شود، به بصیرت دست یابد و 
آرامش و اطمینان یابد و خدا نیز به او توجه و اهتمام خاص 

کند.)اعراف، آیه 201؛ یوسف، آیات 32 و 33( 
بنابراین، مؤمنان با ذکر الله می توانند خود را از تهدیدها 
و وسوسه‌های شیطانی دشمنان در جنگ نرم و روانی رها 
کنند و به آرامشــی برسند که در سایه عنایت و بصیرت 

برخاسته از ذکر الله به دست می‌آورند.)همان( 
بی‌گمان گاه لازم اســت تا با بهره‌گیری از روش‌هایی 
چون: مدارا، تسامح و نمایش خوبی‌ها و نیکی‌ها، نه تنها 
تهدیدهای دشــمنان را هیچ انگاریم، بلکه بستری برای 
تغییر و تبدیل نگاه و نگرش دشمن و حتی تبدیل دشمن 
به دوست حقیقی فراهم آوریم که البته این امر نسبت به 
کسانی است که »شاکله« کفر و نفاق در آنان به تمامیت 
نرسیده باشد؛ از همین رو پیامبران از این روش برخورد 
نســبت به تهدیدها بهره مــی گرفتند)مریم، آیات 46 و 
47( و بنــدگان حقیقی خدا با مــدارا، درایت خویش را 
نشان می‌دهند تا امکانی برای تبدیل دشمنی به دوستی 
فراهم آورند و با ســام و اعلان صلح و دوســتی و مرور 
کریمانه تلاش می‌کنند تا واکنشــی را نشان دهند تا اگر 

امکان تغییر اســت، این امکان از دست نرود؛ زیرا اصولا 
مؤمنان هرگز آغازگر هیچ جنگی نیســتند، بلکه همواره 
در مقام دفاع اقدام می‌کنند. لذا تلاش نخست آنان ایجاد 
صلح است مگر آنکه تجاوزی به مستضعفان و مظلومان 
انجام شود که در آن صورت در کنار مظلوم و مستضعف 
 علیــه ظالم و مســتکبر قیام  کرده و جهــاد می‌کنند. 

)فرقان، آیات 63 تا 75؛ نساء، آیه 75( 
بنابراین، گاه مؤمنان در پاســخ تهدید، روش تسامح 
و مــدارا را در پیش می گیرند تا امکان صلح و دوســتی 
فراهم آید ؛ بلکه حتی گاه مؤمنان با صبر خویش بدی و 
زشتی اعمال دیگران را با حسنات و نیکی دفع می‌کنند 
 تا امکان تبدیل دشــمن به دوست صمیمی فراهم شود.

)فصلت، آیات 34 و 35( 
اما باید توجه داشت که این امر دائمی نیست، بلکه تا 
زمانی است که احتمال تغییر و تبدیل باشد؛ و این درباره 
کســانی است که کفر و نفاقشان شاکله‌شان نشده باشد؛ 
اما مســتکبران و ظالمانی که آزموده شده و شاکله آنان 
شناخته شده باشد، نمی توان از چنین روشی بهره گرفت. 

از همین رو تبری نسبت به آنان وارد شده و پیامبران 
این گونه عمل می کردند.)ممتحنه، آیات 4 تا 6( تهدیدهای 
دشمنان شامل تهدید به : اخراج و آوارگی)اعراف، آیات 80 
و 82(، تبعید)اعراف، آیات 85 و 88(، شکنجه و سنگسار 
شدن)مریم، آیه 46(، اعدام و سوزانده شدن)عنکبوت، آیه 
24(، طرد اجتماعی)مریم، آیه 46( و مانند آنها می‌شود؛ 
اما مؤمنان هرگز تحت تاثیر تهدیدها قرار نمی‌گیرند و از 
حق و حقیقت عقب نشینی نمی‌کنند؛ زیرا می‌دانند که 
 اگر عقب نشــینی کنند غضب خدا را به جان خریده‌اند.

)نساء، آیه 135؛ هود، آیات 112 و 113؛ آل عمران، آیات 
28 و 29 و 105 و 106 و 173( 

از نظر آموزه های قرآن، تنها بزدلان از مسلمانان سست 
ایمان هستند که از تهدیدهای دشمنان می هراسند؛ زیرا 
مؤمنان به ســبب آنکه خود را متصل به خدا و مامور به 
انجام تکلیف و وظیفه می‌دانند، به طور طبیعی تنها خدا 
را مــد نظر قرار می‌دهند و از هیچ کســی و هیچ چیزی 
ترســی ندارند و می‌دانند که هر چند دشمن در واقعیت 
خارجی و بیرونی، از نظر ظاهری از قدرت و توان بســیار 
بالایی برخوردار اســت؛ اما بر این باورند که قدرت و توان 

دشمن زمانی می‌تواند برای او مفید باشد که مشیت الهی 
بخواهد که او توفیق یابد؛ در حالی که مشیت الهی بر این 
قرار گرفته اســت که اگر مؤمنان خشیت از خدا داشته 
باشــند، نباید از هیچ چیز دیگر از واقعیت‌های خارجی 
همچون اقتدار و قدرت دشــمن ترسی داشته باشند؛ از 
همین رو خدا می‌فرماید: همان کسانى که پیام‌هاى خدا 
را ابلاغ م‌ىکنند و از او خشیت عالمانه داشته و م‏ى ترسند 
و از هیچ کس جز خدا بیم ندارند؛ و خدا براى حسابرسى 

کفایت مى ‏کند. )احزاب، آیه ۳۹( 
بنابراین، آنچه حاکم بر اهل ایمان است، خشیت الهی 
اســت نه خشیت از کسی یا چیزی دیگر. این بدان معنا 
خواهد بود که کســانی که از غیر خدا می‌ترســند، اهل 
ایمان حقیقی نیستند، بلکه مدعیان دروغین از منافقان یا 
سست ایمان‌هایی هستند که جزم‌اندیشه یا عزم انگیزه‌ای 
در آنان در حدی نیســت که آنان را از خشــیت مردم به 

خشیت خدا برساند.
 از نــگاه قرآن، دو عامل اصلی درونی و بیرونی، حتی 
مؤمنان سســت ایمان را گرفتار بزدلی می‌کند تا نتوانند 
خشم الهی خویش را متوجه دشمن کنند و شجاعانه در 
برابر تهدیدات احتمالی یا فعلی آنان بایستند و به تکلیف 
الهی خود عمل کنند. عامل درونی که عامل روانی است، 
عدم ایمان یا سست ایمانی است؛ زیرا وقتی ایمان به خدای 
غنی و قادر مطلق نباشد، شخص از اسباب ظاهری که در 
اختیار دشمن اســت، هراسان بوده و بزدلانه در برابر آن 
دســت‌ها را به نشانه تسلیم بالا می‌برد؛ زیرا اگر ایمان در 
دل‌ها جا داشــت، دیگر ترس از دشمن و اسباب ظاهری 
نمی‌توانست به حدی برسد که انسان به وظیفه و تکلیف 
الهی خود عمل نکند که مجاهدت تا پیروزی یا سعادت 
شهادت است. بسیاری از مردم این گونه هستند؛ زیرا آنان 
تنها اســباب ظاهری را می‌بینند و خدای اسباب‌ساز را 
نمی‌ببنند. لذا در برابر توان ظاهری دشمن تسلیم می‌شوند 
و شجاعت دفاع عاقلانه و عالمانه را از دست می‌دهند. خدا 
در قرآن می‌فرماید که این دسته از انسان‌ها، از توده مردم، 
بیشتر از خدای قادر و متعال حساب می‌برند و از آنان هراس 
دارند؛ زیرا می‌دانند که این توده مردم دارای قدرت و توان 
هســتند، اما نمی‌دانند که دست خدای قادر بالای دست 

آنان است. )مائده، آیه ۴۴( 
اما عامل بیرونی همان شــیطنت ابلیس و شیاطین 
همســو با او اســت که شــجاعت را از افــراد می‌گیرد. 
شــیطان با بزرگ‌نمایی تلاش می‌کند تــا دل‌های افراد 
را از درون خالــی کنــد و آنان را بــرده و بنده خویش 
ســازد؛ چنانکه خــدا می‌فرماید: در واقع این شــیطان 
اســت که افراد تحت ولایت و دوســتانش را م‏ى ترساند. 
 پــس اگــر مؤمنید از آنان مترســید و از من بترســید. 
)آل عمران، آیه ۱۷۵( پس کسانی که تحت ولایت طاغوتی 
شیطان هستند، نسبت به شیطان احساس ترس دارند؛ 
زیرا شیطان برای اعمال حاکمیت طاغوتی خویش از شیوه 
ترساندن بهره می‌گیرد تا این گونه، همه مطیع او باشند. 
همچنین از آیه فوق به دست می‌آید که اگر انسان اهل 
ایمان و تحت ولایت الله باشد، دیگر ترس معنایی نخواهد 
داشت؛ و آنانی که می‌ترسند و بزدلانه رفتار می‌کنند، در 
حقیقت نمی‌توانند مدعی ایمان باشند، بلکه باید گفت که 
در ایمان آنان شک و تردید است؛ پس کسانی که می‌ترسند 
تحت ولایت ابلیس و شیاطین هستند؛ و گرنه اهل ولایت 

الله هرگز نمی‌ترسند. 
بــه هر حال مؤمنان تنها از خدا ترس عالمانه عاقلانه 
دارند که از آن به خشیت یاد می‌شود، اما ترس از دیگران 
ریشه در ولایت الله ندارد، بلکه خاستگاه آن ولایت طاغوت 
است. کسانی که تحت حاکمیت شیطان و ولایت الطاغوت 
هستند، ترس از دیگران داشته و بزدلانه در میادین سیاسی، 
نظامی و مانند آن وارد می‌شــوند و شکست را به خود و 

مردم تحمیل می‌کنند.

و  گناهان  میان  ارتباط  مسئله 
خشکســالی و بلایای طبیعی 
است  پیچیده  پرسشی  دیگر، 
که نمی‌توان با پاســخی ساده 
و یکســویه به آن پرداخت. در 
بلاهایی  اســامی،  آموزه‌های 
علل  هم  خشکسالی،  همچون 
طبیعی دارند - مانند تغییرات 
اقلیمی و ضعــف مدیریت- و 
هم می‌توانند آثار وضعی برخی 

گناهان جمعی باشند. 

حتی در برابر بلاهایی که به نظر قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌رسند، رحمت خداوند 
همچنان گسترده اســت و راه بازگشت بسته نمی‌شود. توبه و اصلاح، می‌تواند 
تقدیر ویرانگر را دگرگون ســازد. از این ‌رو، رابطه میان گناه و عذاب، رابطه‌ای 
مستقیم و آنی نیست؛ بلکه عواملی چون توبه و استغفار همچون آبی زلال بر 
آتش بلایا می‌ریزند و نه تنها مانع نزول عذاب می‌شــوند، بلکه درهای برکت و 

رحمت الهی را نیز به روی بندگان باز می‌کنند.
روایات اسلامی تصریح می‌کنند که برخی گناهان، وقتی به صورت آشکار و فراگیر 
در جامعه رواج یابند، پیامدهایی اجتماعی و طبیعی به دنبال دارند. از جمله این 
گناهان، نپرداختن زکات، کم‌فروشــی، فحشا و پیمان‌شکنی است که می‌تواند 
زمینه‌ساز پدیده‌هایی چون خشکسالی، بیماری‌ و مرگ‌های ناگهانی شود. این 
پیامدها، رابطه‌ای مکانیکی و آنی با گناه ندارند، بلکه در چارچوب سنت‌های الهی 

و متناسب با شرایط و سطح فراگیری گناه رخ می‌دهند.

پدیده‌هایی مانند خشکسالی، ســیل، زلزله و دیگر 
بلاهای طبیعی، همواره بخشی از تجربه زیست بشر بوده‌اند. 
علوم طبیعی و اجتماعی برای این حوادث دلایل روشنی 
همچون تغییرات اقلیمی یا نابسامانی‌های مدیریتی ارائه 
می‌کنند، اما همه حقیقت در این ســطح مادی خلاصه 
نمی‌شود و برخی مصائب می‌توانند پیامد گناهان فردی 
یا اجتماعی باشند و به عنوان هشداری جمعی، جامعه را 

نقش عوامل غیرمادی  
در پیدایش بلایا و مصیبت‌ها

متوجه بازنگری در رفتار خویش سازند. ازاین‌رو، بحث درباره 
ارتباط میان گناهانی مانند رباخواری، اختلاس ، رشوه ، 
بی‌حجابی و پدیده‌ای چون خشکسالی، تنها زمانی معنا 
دارد که در کنار علل طبیعی، به بعُد معنوی و اخلاقی نیز 
توجه شود. با عنایت به این مقدمه، در ادامه در قالب نکاتی، 

توضیحات بیشتر بیان می‌شود.
علل معنویِ مؤثر در پیدایش مصیبت‌ها

از نقطه نظر اسلام، علل و عوامل متنوعی در پیدایش 
شرور و مصیبت‌ها نقش دارند که از یک نظر می‌توان آنها 

را به دو قسم مادی و معنوی تقسیم کرد. 
علل و عوامل معنوی مؤثر نیز بسیار متنوعند و محدود 

به جنبه تنبیه و عذاب نیستند.  
مثلا برخی از مصیبت‌هایی که گریبان انسان‌ها -به‌ویژه 
انسان‌های مؤمن- را می گیرند، کارکرد آزمایشی دارند نه 

تنبیهی و عذاب. 
در این آزمون‌ها اگر کسی صبر مؤمنانه داشته باشد، 

به مراتب بالاتری از معنویت دست می‌یابد.)1(  
یکی دیگر از عوامل معنوی مؤثر در زمینه پیدایش بلایا 
و مصیبت‌ها، گناهانی است که به صورت فردی یا جمعی 
انجام می‌شود و به دنبالش، گناهکاران در این دنیا به عذاب 

مبتلا می‌گردند تا تادیب و تنبیه شوند. )2( 
در همین راستا، گاهی گناه و نافرمانی، جنبه عمومی 
و جمعی پیدا می کند و به دنبالش مجازات نیز همه افراد 

اجتماع را تحت تاثیر خود قرار دهد. )3( 
این بلاهــای همگانی، زنگ خطری برای کل جامعه 
است تا به بازنگری در رفتار جمعی خود بپردازد. از این رو 

قطعا بخشی از مصیبت‌ها و بلایا مربوط به گناهان فردی 
یا عمومی افراد است. 

تأثیر توبه در جلوگیری از عذاب
روشن است که توبه و اصلاح رفتار، نقش بسزایی در 
پیشگیری از این نوع عذاب‌ها و بلایا دارد؛ چنان‌که فرازی 
از سوره مبارکه یونس، نمونه‌ای گویا در این مورد را معرفی 
می‌کند. قوم یونس هنگامی که نشانه‌های عذاب الهی را 
مشاهده کردند، همگی به توبه و بازگشت روی آوردند و 
همین بازگشت صادقانه سبب شد عذاب از آنان برداشته 
شود: »چرا هیچ یک از شهرها و آبادیها ایمان نیاوردند که 
)ایمانشان بموقع باشد و( به حالشان مفید افتد؟! مگر قوم 
یونس، هنگامی که آنها ایمان آوردند، عذاب رسوا کننده 
را در زندگی دنیا از آنان برطرف کردیم؛ و تا مدّت معیّنی 

]= پایان زندگی و اجلشان‌[ آنها را بهره‌مند ساختیم.«)4( 
این ماجرا نشان می‌دهد که حتی در برابر بلاهایی که 
به نظر قطعی و اجتناب‌ناپذیر می‌رسند، رحمت خداوند 
همچنان گسترده است و راه بازگشت بسته نمی‌شود. توبه 

و اصلاح، می‌تواند تقدیر ویرانگر را دگرگون سازد. 
از این‌رو، رابطه میان گناه و عذاب، رابطه‌ای مستقیم 
و آنی نیست؛ بلکه عواملی چون توبه و استغفار همچون 
آبی زلال بر آتش بلایا می‌ریزند و نه تنها مانع نزول عذاب 
می‌شوند، بلکه درهای برکت و رحمت الهی را نیز به روی 

بندگان باز می‌کنند.
رابطه گناه و خشکسالی

بر اساس برخی منابع اسلامی، گناهان در صورتی که 
به سطح عمومی و فراگیر برسند، می‌توانند آثار اجتماعی 

و طبیعی به دنبال داشــته باشند؛ از جمله خشکسالی و 
َّهُ لیَسَ مِنْ  نباریــدن باران. در روایات آمده اســت که : انِ
َـیثُ یشاءُ  َ یضَعُهُ ح َـــلَّ مـطََراً مِنْ سَنَهٍ وَ لکَنَّ اللَّ سَنَهٍ اقَ
نْهُ  َـ َـلالهَُ اذِا عَمِلَ قَوْمٌ باِلمَْعاصِی صَرَفَ ع َـــلَّ ج َ ج انَِّ اللَّ
نَهِ الِیَ غَیرِهِمْ وَ  رَ لهَُمْ مِنَ المَْطَرِ فیِ تلِکْ السَّ مـا کانَ قَدَّ
الِی الفَْیافیِ وَ البِْحارِ وَ الجِْبالِ ؛ مقدار بارانِ مقدر برای هر 
منطقه از پیش معین است و باران  هر سال کمتر از سال 
قبل نیســت ، اما اگر مردمانی به گناه آلوده شوند، بارانی 
که برای آنان تعیین شده بود به سرزمین دیگری منتقل 

می‌شود و خودشان گرفتار خشکسالی می‌گردند. )5( 
این روایت، به صورت کلی از رابطه گناه و خشکسالی 

سخن گفته است.
اما در برخی روایات، به خصوص فحشــاء و زنا و آثار 
وضعی آنها اشاره شده اســت: » خَمْسٌ إنِْ أدَْرَكْتُمُوهُنَّ 
ِ مِنْهُنَّ لمَْ تظَْهَرِ الفَْاحِشَــةُ فيِ قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى  ذُوا باِللَّ فَتَعَوَّ
َّتِي لمَْ تكَُنْ فيِ  اعُونُ وَ الوْْجَاعُ ال يعُْلنُِوهَا إلَِّ ظَهَرَ فيِهِمُ الطَّ
َّذِينَ مَضَوْا ... ؛ پنج چیز است که اگر به آنها  أسَْــاَفهِِمُ ال
رسیدید، از شرّشان به خدا پناه ببرید: هیچ گاه زشتکاری 
جنسی در میان قومی آشکار نشد و آن را علنی نساختند، 
مگر اینکه در میانشــان طاعون و بیماری‌هایی پدید آمد 

که در گذشته شان سابقه نداشت. هیچ‌گاه در کیل و وزن 
کم‌فروشی نکردند، مگر آنکه به خشکسالی، سختی معیشت 
و ستم حکّام گرفتار شدند. هیچ‌گاه زکات ندادند، مگر آنکه 
از بارش آسمان محروم شدند و اگر نبودند چهارپایان، اصلًا 
باران نمی‌بارید. هیچ‌گاه پیمان خدا و پیامبرش را نشکستند، 
مگر آنکه خدا دشمنشان را بر آنان مسلط ساخت و بخشی 

از آنچه در دست داشتند را گرفت. 
هیچ‌گاه به غیر آنچه خدا نازل کرده حکم نکردند، مگر 
آنکه خداوند نیروی آنان را به جان هم انداخت )و گرفتار 

تفرقه و درگیری داخلی شدند(.« )6(  
ِ إذَِا ظَهَرَ الزِّناَ مِنْ بعَْدِي كَثُرَ  » وَجَدْناَ فيِ كِتَابِ رَسُولِ اللَّ
مَوْتُ الفَْجْأةَِ ...«؛ ما در کتاب رسول خدا)صلی‌الله‌علیه‌وآله( 
چنین یافتیم: هرگاه پس از من زنا آشکار شود، مرگ‌های 
ناگهانی زیاد می‌شــود و هرگاه در کیل و وزن کم‌فروشی 

کنند، خداوند آنان را به خشکســالی و کمبود )نعمت‌ها( 
دچار می‌سازد و هرگاه زکات نپردازند، زمین، برکات خود 
را از غلات و میوه‌ها و همه معادن بازمی‌گیرد و هرگاه در 
داوری‌ها ستم کنند، همگی بر ظلم و تجاوز یاریگر یکدیگر 
می‌شوند و هرگاه پیمان‌شکنی کنند، خدا دشمنشان را بر 
آنان مســلط می‌سازد و هرگاه قطع رحم کنند، اموال در 
دست اشرار قرار می‌گیرد و هرگاه امر به معروف و نهی از 
منکر ترک شــود و از نیکان اهل بیت من پیروی نکنند، 
خداوند بدانشــان را بر آنان مسلط می‌کند، به‌گونه‌ای که 
نیــکان دعا می‌کنند ]و از خــدا کمک می‌خواهند[ ولی 

دعایشان مستجاب نمی‌شود.«)7(
نتیجه:

مســئله ارتباط میان گناهان و خشکسالی و بلایای 
طبیعی دیگر، پرسشــی پیچیده اســت که نمی‌توان با 
پاسخی ساده و یک‌ســویه به آن پرداخت. در آموزه‌های 
اســامی، بلاهایی همچون خشکسالی، هم علل طبیعی 
دارند -مانند تغییرات اقلیمــی و ضعف مدیریت- و هم 
می‌توانند آثار وضعی برخی گناهان جمعی باشند. روایات 
اسلامی تصریح می‌کنند که برخی گناهان، وقتی به صورت 

آشکار و فراگیر در جامعه رواج یابند، پیامدهایی اجتماعی 
و طبیعی به دنبال دارند. از جمله این گناهان، نپرداختن 
زکات، کم‌فروشی، فحشا و پیمان‌شکنی است که می‌تواند 
زمینه‌ساز پدیده‌هایی چون خشکسالی، بیماری‌ و مرگ‌های 
ناگهانی شود. این پیامدها، رابطه‌ای مکانیکی و آنی با گناه 
ندارند، بلکه در چارچوب ســنت‌های الهی و متناسب با 

شرایط و سطح فراگیری گناه رخ می‌دهند.
اگرچه در متون دینی، به خصوصِ فحشــا و زنا اشاره 
شده اســت، اما این بدان معنا نیست که هر مصداقی از 
فحشای موردنظر و به شکل مستقیم و فوری سبب بلا و 

مصیبت می‌شود. 
افزون بر این، در برخی روایات نیز خشکسالی به‌طور 
مشــخص به گناهانی همچون کم‌فروشی یا ترک زکات 

نسبت داده شده است. 

در عین حال، رحمت الهی همواره جاری اســت و 
توبه و بازگشت می‌تواند تقدیرات ویرانگر را تغییر دهد؛ 
همان‌گونه که قرآن کریم در ماجرای قوم یونس نمونه‌ای 
روشن از این حقیقت را بیان می‌کند. لذا نگاه اسلامی 

به این مساله، همه‌جانبه و چندبعُدی است: 
از یک‌ســو، باید علل طبیعی خشکسالی و بلایای 
دیگــر را جدی گرفت و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد؛ 
و از سوی دیگر، نباید از نقش معنوی و اخلاقی جامعه 
در بــروز یا دفع بلاها غفلت نمود. جمع این دو نگرش، 
انســان را هم به مســئولیت‌پذیری در برابر طبیعت و 
 هــم به اصلاح فردی و اجتماعــی در برابر خداوند فرا 

می‌خواند.
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